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  حكومت و عدالت 

  نهج البلاغه و مساله حكومت 

از جمله مسائلي كه در نهج البلاغه  فراوان دربارة آنها بحث شده است، مسائل مربـوط  

  .به حكومت و عدالت است

هر كسي كه يك دوره نهج الباغه را مطالعه كند، مـي بينـد علـي عليـه السـلام ردبـاره       

فراوانـي بـراي آنهـا قائـل     و ارزش حكومت و عدالت حساسيت خاصي دارد، اهميـت  

است قطعا براي كساني كه با اسلام آشنايي ندارند و بر عكس با تعلميات سـاير اديـان   

باعث تعجب است كه چرا يك پيشواي ديني اينقدر به اينگونـه  جهاني آشنا مي باشند، 

ديني مگر اينها مربوط به دنيا و زندگي دنيا نيست؟ آخر يك پيشواي ! مسائل مي پردازد

  ! را با دنيا و زندگي و مسائل اجتماعي چه كار؟

آشناست و سوابق علـي عليـه السـلام را مـي     و بر عكس، كسي كه با تعليمات اسلامي 

داند كه در دامان مقدس پيغمبر مكـرم اسـلام پـرورش  يافتـه اسـت، پيغمبـر او را در       

است و با تعلـيم  كودكي از پدرش گرفته، در خانة خود و روي دامان خود بزرگ كرده  

و تربيت مخصوص خود  او را پرورش داده، رموز اسـلام را بـه او آموختـه، اصـول و     

فروع اسلام را در جان او ريخته است، دچار هيچ گونه تعجبي نمي شود بلكه بـراي او  

  .اگر جز اين بود جاي تعجب بود

  :مگر قرآن كريم نمي فرمايد
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  م الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معه

سوگند كه ما پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو فرود 

  .آورديم كه ميان مردم به عدالت قيام كنند

. دراين آيه كريمه برقراري عدالت به عنوان هدف بعثت همة انبيـا معرفـي شـده اسـت    

. بالا رفته كه پيامبران الهي به خـاطر آن مبعـوث شـده انـد     مقام قداست عدالت تا آنجا

عليهذا چگونه ممكن است كسي مانند علي كه شارح و مفسر قـرآن و توضـيح دهنـدة    

اصول  و فروع اسلام است، دربارة اين مساله سـكوت كنـد و يـا در درجـة كمتـري از      

  اهميت آن را قرار دهد؟

ئل ندارند و يا خيال مي كنند اين مسائل در آنانكه در تعليمات خود توجهي به اين مسا

حاشيه است و تنها مسائلي از  قبيل طهارات و نجاست  در متن دين است، لازم اسـت  

  .در افكار و عقايد خود تجديد نظر نمايند

  ارزش و اعتبار 

اولين مساله اي كه بايد بحث شود همين است كه ارزش و اهميت اين مسـائل از نظـر   

چه درجه است، بلكه اساساً اسلام چـه اهميتـي بـه مسـائل مربـوط بـه        نهج البلاغه در

حكومت و عدالت مي دهد؟ بحث مفصل از حدود اين مقالات خارج است امـا اشـاره   

  .به آنها لازم است
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قرآن كريم آنجا كه رسول اكرم را فرمان مي دهد كه خلافت و ولايت و زعامـت علـي   

  :بلاغ كند، مي فرمايدعليه السلام را بعد از خودش به مردم ا

  يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 

اين فرمان را كه از ناحيه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نكنـي  ! اي فرستاده

  .رسالت الهي را ابلاغ نكرده اي 

دام موضوع ديگـر اسـت   به  كدام موضوع اسلامي اين اندازه اهميت داده شده است؟ ك

  كه ابلاغ نكردن آن با عدم ابلاغ زسالت مساوي باشد؟

در جريان جنگ احد كه مسلمين شكست خوردند و خبـر كشـته شـدن پيغمبـر اكـرم       

پخش شد و گروهي از مسلمين پشت جبهه كرده فرار كردند، قـرآن كـريم چنـين مـي     

  :فرمايد

  مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم  و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاق

آيا اگر او بميرد و يـا در  . محمد جز پيامبري كه پيش از او نيز پيامبراني آمده اند نيست

  !جنگ كشته شود شما فرار مي كنيد و ديگر كار از  كار گذشته است؟

از ايـن آيـه   » ولايت و حكومـت «در مقالة ) روحي فداه(حضرت استاد علامه طباطبايي 

استنباط فرموده اند كه كشته  شدن پيغمبر اكرم در جنگ نبايد هيچ گونه وقفه اي چنين 

در كار شما ايجاد كند؛ شما فورا بايد تحت  لواي آن كـس كـه پـس از پيغمبـر زعـيم      
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به عبارت ديگر، فرضاً پيغمبر كشـته شـود يـا بميـرد،     . خود ادامه دهيد رشماست  به كا

  .از هم بپاشد نظام اجتماعي و جنگي مسلمين نبايد

سـه نفـر هـم سـفر     ) حـداقل (اگر شما سه نفر : در حديث است كه پيغمبر  اكرم فرمود

از  اينجا مي تـوان فهميـد   . شديد، حتما يكي از سه نفر را امير و رئيس خود قرار دهيد

كه از نظر رسول اكرم هرج و مرج و فقدان يك قوة حاكم بـر اجتمـاع كـه منشـا حـل      

  .افراد اجتماع با يكديگر باشد، چه اندازه زيان آور است اختلاف و پيوند دهنده

مسائل مربوط به حكومت و عدالت كه در نهج البلاغه مطرح شده است فراوان است و 

  .ما به حول و قو ه الهي برخي از آنها را طرح مي كنيم

علي عليـه السـلام   . اولين مساله كه لازم است بحث شود ارزش و لزوم حكومت است

كـه در اغـاز    –وم يك حكومت  مقتدر را تصريح كرده است و با فكر خوارج مكرر لز

 –خـوارج  . مبارزه كرده اسـت  -امر مدعي بودند  با وجود قرآن از حكومت  بي نيازيم

اين شـعار از قـران مجيـد اقتبـاس     . بود» لاحكم الا الله«شعارشان  -همچنانكه مي  دانيم

تنها از ناحيه خداونـد و يـا از ناحيـه    ) ونقان(شده  است و مفادش اين است كه فرمان 

ولـي خـوارج   . كساني كه خداوند به آنان اجازة قانونگذاري داده است بايد وضع شـود 

و به  تعبير امير المومنين از ايـن كلمـه   اين جمله را در ابتدا طور ديگر تعبير مي كردند 
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ه بشر حق حكومـت  حاصل تعبير آنها اين بود ك. حق معني باطلي را در نظر مي گرفتند

  .ندارد، حكومت منحصراً از آن خداست

اما  بـه ايـن معنـي كـه اختيـار      » لا حكم الا الله«بلي، من هم مي گويم : علي مي فرمايد

ت هـم بـا خداسـت، و    وضع قانون با خداست، ليكن اينها مي گويند حكومت و  زعام

مـردم را از  . دقانون خدا بايسـت بـه وسـيله افـراد  بشـر اجـرا شـو       . اين معقول نيست

است در پرتو حكومت و در  سايه حكومت . چاره اي نيست»  بد«يا » نيك«فرمانروايي 

كه مومن  براي خدا كار مي كند و كافر بهرة دنياي خود را مي بـرد و كارهـا بـه پايـان     

به وسيله حكومت است كه مالياتها جمـع آوري ، و بـا دشـمن نبـرد، و     . خود مي رسد

عيف از قوي  بازستانده مي شود، تـا آن وقتـي كـه نيكـان راحـت      راهها امن و  حق ض

  .گردند و از شر بدان راحتي به دست آيد

علي عليه السلام مانند هر مرد الهي و رجل رباني ديگر، حكومت و زعامت را به عنوان 

يك پست و مقام دنيوي كه اشباع كنندة حس جاه طلبي بشر است و به عنوان هـدف و  

؛ آن را ماننـد سـاير   ، سخت تحقير مي كند وآن را پشيزي نمـي شـمارد   ايده ال زندگي

مظاهر مادي دنيا از استخوان خوكي كه در دست انسان خوره داري باشد بـي مقـدارتر   

مي شمارد، اما همين حكومت و زعامت را در مسير اصلي و واقعي اش يعني به عنـوان  

ه اجتماع، فوق العـاده مقـدس   و خدمت بوسيله اي برا ي اجراي عدالت و احقاق  حق 
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مي شمارد و مانع دست يافتن  حريف و رقيب فرصت  طلب و استفاده جو مي گـردد،  

  .از شمشير زدن براي حفظ و نگهداري اش از دستبرد چپاولگران دريغ نمي ورزد

ابن عباس در  دوران خلفت علي عليه السلام بر آن حضرت وارد شد در حالي كـه بـا   

قيمت اين كفـش  : از ابن عباس پرسيد. ة خويش را پينه مي زددست خودش كفش كهن

ارزش همين كفش كهنه در نظـر مـن   : اما فرمود. هيچ: چه قدر است؟ ابن عباس گفت 

از حكومت و امارت بر شما  بيشتر است، مگر انكه  به وسيله آن عدالتي را اجرا كـنم،  

  . حقي  را به ذي حقي برسانم، يا باطلي را از ميان بردارم

حقوق همواره طرفيني : بحثي كلي در مورد حقوق مي كند و  مي فرمايد 207در خطبة 

از جمله حقوق  الهي حقوقي است كه براي مردم بر مـردم قـرار داده   : مي فرمايد. است

حقي ديگر قرارمي گيرد؛ هر حقي است، آنها را چنان وضع كرده  كه هر حقي در برابر 

موجب حقي ديگر است كه آنها را متعهد مي كند؛ هر  به نفع يك فرد و يا يك جمعيت

حقي آنگاه الزام اور مي گردد كه ديگري هم وظيفة خـود را در مـورد حقـوقي كـه بـر      

  .عهده دارد انجام دهد

  :پس از ان چنين به سخن ادامه مي دهد 

و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي علي الرعيه و حـق الرعيـه الـي    

ي، فريضه الفرضها االله سبحانه لكل علي كل، فجعلها نظاماً لالفـتهم و عـزا لـدينهم،    الوال
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فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاده الا باسـتقامه الرعيـه، فـاذا ادت    

الرعيه الي الوالي حقه و ادي الوالي الي الرعيه حقها عز الحـق بيـنهم و قامـت منـا هـج      

ا لم العدل جرت علي اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان و طمع فـي  الدين و اعتدلت مع

  ...و يئست مطامع الاعداءبقاء الدوله 

. اين  حقوق متقابل، حق حكومت بر مردم و حق مـردم بـر حكومـت اسـت     بزرگترين

فريضه الهي است كه برا ي همه بر همه حقوقي مقرر فرموده، اين حقوق را مايه انتظـام  

مردم هرگز روي صلاح و شايسـتگي را  . ت  دين آنان قرار داده استمردم و عزروابط 

نخواهند ديد مگر حكومتشان صالح  و حكومتها هرگز به صـلاح نخواهنـد آمـد مگـر     

هر گاه توده ملـت بـه حقـوق حكومـت وفـادار      . شوند توده ملت استوار و با استقامت

در اجتماع محتـرم و  » حق«باشند و حكومت  حقوق مردم را ادا كند،آن وقت است كه 

حاكم خواهد شد؛ آن وقت است كه اركان دين بپا خواهد خاست، آن وقت كـه نشـانه   

ها و علائم عدل بدون هيچ گونه انحرافي ظاهر خواهد شد، و آن وقت است كه سـنتها  

در مجراي خود قرار خواهد گرفت و محيط و زمانه محبوب و دوست داشتني مي شود 

  .چنين اجتماع محكم و استواري مايوس خواهد شدو دشمن از طمع بستن به 

  ارزش عدالت 
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تعليمات مقدس اسلام اولين تاثيري كه گذاشت روي انديشه ها و تفكرات گرونـدگان  

نه تنها تعليمات جديدي در زمينه جهان و انسانو اجتماع آورد بلكه طـرز تفكـر و   بود؛ 

  .اهميت قسمت اول نيست اهميت اين قسمت كمتر از. نحوه انديشيدنها را عوض كرد

هر معلمي معلومات تازه اي به شاگردان خود مي دهد و هر مكتبي اطلاعات جديـدي   

در اختيار پيروان خود مي گذارد، اما تنها برخي از معلمـان و برخـي از مكتبهايـت كـه     

منطق جديدي به شاگردان و پيروان خود مي دهند و طرز تفكر آنان را تغيير داده، نحوه 

  .يدنشان را دگرگون مي سازندانديش

چگونه است كه منطقها عوض مي شود، طرز تفكـر و  . اين مطلب نيازمند توضيح است

  نحوه انديشيدنها دگرگون مي گردد؟ 

انسان، چه در مسائل علمي و چه در مسائل اجتمـاعي، از آن جهـت كـه يـك موجـود      

ه بـر برخـي اصـول و    متفكر است استدلال مي كند و در  استدلالهاي خود خواه نـاخوا 

مبادي تكيه مي نمايد و با تكيه به همان اصول و مبادي است كه اسـتنتاج مـي نمايـد و    

  .قضاوت  مي كند

تفاوت منطقها و طرز تفكر در همان اصـول و مبـادي اولـي اسـت كـه در اسـتدلالها و       

 ـ   استنتاجها به كار مي رود؛  ة در اين است كه چه نوع اصول و مبـاديي نقطـة اتكـا و پاي
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اينجاست كه تفكرات و استنتاجات متفـاوت مـي   . استدلال ئ  استنتاج قرار گرفته باشد

  .گردد

در مسائل علمي تقريباً طرز تفكرها در هر زمـاني ميـان آشـنايان بـا روح علمـي زمـان       

ولـي در  . اگر اختلافي هست، ميـان تفكـرات عصـرهاي مختلـف اسـت     . يكسان است

ان همزمان نيز همسان و همشكل نيستند، و اين خود رازي مسائل اجتماعي  حتي مردم

  .دارد كه اكنون مجال بحث درآن نيست

مي پردازد؛ بشر در برخورد با مسائل اجتماعي و اخلاقي خواه ناخواه  به نوعي ارزيابي 

درجات و مراتب  يعني ارزشـهاي مختلـف قائـل مـي     در ارزيابي خود براي آن مسائل 

رجه بندي ها و طبقه بندي هاست كه نوع اصول و مباديي كـه  شود و بر اساس همين د

به كار مي برد، با آنچه ديگري ارزيابي مي كند متفـاوت مـي شـود و در  نتيجـه  طـرز      

  . تفكرها مختلف مي گردد

آيا همـه مـردم در ارزيـابي    . مثلا عفاف، خصو صاً  براي زن، يك مساله اجتماعي است

كر مي كنند؟ البته نـه، بـي نهايـت اخـتلاف اسـت؛      خود دربارة اين موضوع  يك نوع ف

ارزش اين موضوع را به حد صفر رسـانده انـد، پـس ايـن موضـوع  در       برخي از مردم

انديشه و تفكرات آنان هيچ  نقش موثري ندارد؛ و بعضي  بي نهايت ارزش قائلند و بـا  

  .و زندگي ارزش قائل نيستندنفي اين ارزش براي حيات 
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كـه ارزشـها را بـالا  و پـايين       رها را عوض كرد به اين معني استاسلام كه طرز تفك 

در درجه اعلي قرار داد و بهـاي فـوق   ) مانند تقوا(آورد؛ ارزشهايي كه در حد صفر بود 

العاده سنگين براي آنها تعيين كرد، و ارزشهاي خيلي بالا از قبيل خون و نژاد و غيـر آن  

  .را پايين آورده تا سرحد صفر رساند

لت يكي از مسائلي است كه بوسيله اسـلام حيـات و زنـدگي را از  سـر گرفـت و      عدا

اسلام به عدالت، تنها توصـيه نكـرد و يـا تنهـا بـه اجـراي ان       . ارزش فوق العاده يافت

بهتر است ايـن مطلـب را از   . قناعت نكرد بلكه عمده اين است كه ارزش آن را بالا برد

  .بشنويمعليه السلام در نهج البلاغه زبان علي 

  .فرد باهوش و نكته سنجي از امير المومنين عليه السلام سئوال مي كند

  العدل افضل ام الجود ؟

  آيا عدالت شريفتر و بالاتر است يا بخشندگي؟

بشر همواره از ستم گريزان بوده است و همواره . مورد سئوال دو خصيصة انساني است

انجام مي داده، مورد  تحسـين و  احسان و نيكي ديگري را كه بدون چشمداشت پاداش 

  .ستايش قرار داده است

جـود و بخشـندگي از عـدالت بـالاتر     : پاسخ پرسش بالا خيلي آسان به نظر مي رسـد  

است، زيرا عدالت رعايت حقوق ديگران و تجاوز نكردن به حدود و حقوق آنهاسـت،  
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آن كـه  . كنداما جود اين است كه آدمي با دست خود حقوق مسلم خود را نثار غير مي 

عدالت  مي كند به حقوق ديگران تجاوز نمي كند و يا حافظ حقوق ديگـران  اسـت از   

تجاوز و متجاوزان، و اما آن كه جود مي كند فداكاري مينمايد و حق مسلم خـود را بـه   

  . پس جود بالاتر است. ديگري تفويض  مي كندديگران 

نجيم، مطلـب از ايـن قـرار اسـت؛     واقعاً هم اگر تنها با معيارهاي اخلاقي و فـردي بس ـ 

مطلب  از اين قرار است؛ يعني جود بيش از عدالت معرف و نشانة كمال نفـس و رقـاء   

  ....روح انسان است، اما 

دليـل   علي عليه السـلام بـه دو  . ولي علي عليه السلام  برعكس نظر بالا جواب مي دهد

  :مي گويد عدل از جود بالاتر است ؛ يكي اينكه 

  .الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتهاالعدل يضع 

عدل جريانها را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد، امـا جـود جريانهـا را از مجـراي     

  . طبيعي خود خارج مي سازد

, زيرا مفهوم عدالت اين است كه استحقاقهاي طبيعي و واقعـي  در نظـر دارد داده شـود   

و . ز آن در جاي خودش قرار گرفته اسـت اجتماع حكم  ماشيني را پيدا ميكند كه هر ج

كه مايملـك مشـروع خـويش را     –اما جود درست است كه از نظر شخص جود كننده 

فوق العاده با ارزش است، مانند بـدني اسـت كـه عضـوي از ان      -به ديگري مي بخشد
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فعاليـت  . بدن بيمار است و ساير اعضا موقتـا بـراي اينكـه آن عضـو را نجـات دهنـد       

از نظر اجتماعي، چه بهتر كه اجتماع چنـين  . جه اصلاح وضع او مي كنندخويش را متو

اعضاي بيماري را نداشته باشد تا توجه اعضاي اجتماع به جاي اينكه به طرف اصـلاح  

و كمك به يك عضو خاص معطوف شود، به سوي تكامـل عمـومي اجتمـاع معطـوف     

  . گردد

  : و ديگر اينكه 

  العدل سائس عام و الجود عارض خاص

عدالت قانوني است عام، و مدير و مدبري است كلي و شامل كه همه اجتماع را در بـر  

كه همه بايد از آن بروند، اما جود و بخشـش يـك حالـت    مي گيرد، و بزرگراهي است 

  .استثنائي و غير كلي است كه نمي شود رويش حساب كرد

  .گر جود نيستاساساً جود اگر جنبة قانوني و عمومي پيدا كند و كليت يابد، دي

  :علي عليه السلام آنگاه نتيجه گرفت

  فالعدل اشرفلهما و افضلهما 

  . پس از ميان عدالت و جود ، آن كه اشرف و افضل است عدالت است

اين گونه تفكر درباره انسان و مسائل انساني، نوعي خاص از انديشه اسـت بـر اسـاس    

ريشـه ايـن ارزيـابي    . ماع استريشه اين ارزيابي  اهميت و اصالت اجت. ارزيابي خاصي
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و مبادي اخلاقـي تقـدم دارد؛ آن يكـي    اين است كه اصول و مبادي اجتماعي بر اصول 

اصل است  و اين يكي فرع، آن يكي تنه است و ايم يكي شاخه، آن يكي ركن اسـت و  

  .اين يكي يك زينت و زيور

ظ كنـد و همـه را   از نظر علي عليه السلام آن اصلي كه مي تواند تعادل اجتمـاع را حف ـ 

. راضي نگه دارد، به پيكر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد  عدالت اسـت 

روح خود ستمگر  و روح آن كسي كه بـه نفـع    ظلم و جور و تبعيض قادر نيست حتي

او ستمگري مي شود ، راضي و آرام نگه دارد تا چـه رسـد بـه سـتمديدگان و پايمـال       

ست عمومي كه همه را مي تواند در خود بگنجاند و بـدون  عدالت بزرگراهي ا. شدگان

مشكلي عبور دهد، اما ظلم و جور كوره راهي است كه حتي فرد ستمگر را بـه  مقصـد   

  .نمي رساند

مي دانيم كه عثمان بن عفان قسمتي از امـوال عمـومي مسـلمين را در دوره خلافـتش      

، علي عليه السلام  زمـام امـور را   بعد از عثمان. تيول خويشاوندان و نزديكانش قرار داد

از آن حضرت خواستند كه عطف به ما سبق نكند و كاري بـه گذشـته   . به دست گرفت

نداشته باشد، كوشش خود را محدود كند به حوادثي كه از اين به بعد در زمان خلافـت  

  : خودش پيش مي آيد، اما او جواب مي داد كه
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  الحق القديم لاينطله شيء 

  .يچ وجه باطل نمي شودحق كهن به ه

فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال براي خود زن گرفتـه باشـند و يـا كنيزكـان خريـده      

  .باشند، باز هم آن را به بيت  المال بر مي گردانم

  فان في العدل  سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق  

در بر گيرد و در مورد همانا در عدالت گنجايش خاصي است؛ عدالت مي تواند همه را 

خود جاي دهد، و آن كس كه بيمار است اندامش آماس كرده و در عدالت نمي گنجد، 

  .بايد بداند كه جايگاه ظلم و جور تنگتر است

يعني عدالت چيزي است كه مي توان به آن به عنوان يك مرز ايمان داشت و به حـدود  

ايمان  گرفته شود و پاي بشر به آن  آن راضي و قانع بود، اما اگر اين مرز شكسته و اين

براي خود نمي شناسد؛ به هر حدي كه برسد به مقتضـاي   طرف مرز برسد ديگر حدي 

طبيعت و شهوت سيري ناپذير خـود تشـنه حـد ديگـر مـي گـردد و بيشـتر احسـاس         

  .نارضايي مي نمايد

  نتوان تماشاچي صحنه هاي بي عدالتي بود
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ف و وظيفه الهي، بلكه يك ناموس الهي مي دانـد،  علي عليه السلام عدالت را يك تكلي

هرگز روا نمي شمارد كه يك مسلمان  آگاه به تعليمات اسلامي تماشاچي  صحنه هاي 

  .تبعيض و بي عدالتي باشد

پس از آن كه ماجراهاي غم انگيـز سياسـي گذشـته را شـرح مـي      » شقشقيه «در خطبه 

ه سوي او هجوم آوردند و با اصـرار  دهد، بدانجا مي رسد كه مردم پس از قتل عثمان ب

و ابرام از او مي خواستند كه زمامداري مسلمين را بپـذيرد و او پـس از آن  ماجراهـاي    

دردناك گذشته و با خرابي اوضاع  حاضر ديگر مايل نبود ايـن مسـؤوليت  سـنگين را    

بپذيرد، اما به حكم اينكه اگر اونمي پذيرفت حقيقت لوث شده بـود و گفتـه مـي شـد     

و بـه   علي از اول علاقه اي به اين  كار نداشت و براي اين مسائل اهميتي قائل نيسـت، 

حكم اينكه اسلام اجازه نمي دهد كه تا آنجا كه اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمكش، 

يكي پرخور ناراحت از پرخوري و ديگري گرسنة ناراحـت از گرسـنگي، تقسـيم مـي     

صحنه باشد، اين وظيفه سنگين را بر عهـده  شود دست روي دست بگذارد و تماشاچي 

  :گرفت

لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ االله علي العلمـاء ان لا يقـاروا   

علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربهـا  و لسـقيت اخرهـا بكـاس     

  .اولها 
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شدن عذر بر من نبود و اگـر  اگر آن اجتماع عظيم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته 

و گرسـنگي  سـتمكش   پيمان خدا از دانشمندان نبود كـه در مقابـل پرخـوري سـتمگر     

ساكت ننشينند و دست  وري دست نگذارند، همانا افسـار خلافـت را روي شـانه اش    

  .مي انداختم و مانند روز اول كنار مي نشستم

  عدالت نبايد فداي مصلحت بشود 

اند سازي و دهانها  را با لقمه هاي بـزرگ بسـتن و دوخـتن ،    تبعيض و رفيق بازي و ب

همواره ابزار لازم سياست قلمداد شده است كه دشمن  اين ابزار اسـت، هـدف و ايـده    

طبعا از همان روز اول، ارباب توقـع يعنـي   . اش مبارزه  با اين نوع  سياست بازي است

ابكـاري مـي شـود و    همان رجال سياست رنجش پيدا مي كنند، رنجش منجـر بـه  خر  

دوستان  خير انديش به حضور علي عليه السلام  آمدنـد و  . دردسرهايي فراهم مي آورد

با نهايت خلوص و خيرخواهي تقاضا كردند كه به خاطر مصلحت مهمتـر، انعطـافي در   

سياست خود پديد آورد؛ پيشنهاد كردند كه خودت را از دردسر  ايـن هوچيهـا راحـت    

؛ اينهـا افـراد متنفـذي هسـتند، بعضـي از اينهـا از       »دوخته بـه  دهن سگ به  لقمه«كن، 

شخصيصتهاي صدر اول اند؛ تو فعلا در مقابل  دشـمني ماننـد معاويـه قـرارداري  كـه      

فعـلاً  ! »مصلحت«ايالتي زرخيز مانند شام را در اختيار دارد، چه ماني دارد كه به خاطر  

  موضوع مساوات و برابري را مسكوت عنه بگذاري؟ 
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  : ي عليه السلام  جواب دادعل

واالله لا اطور به ما سـمر  سـمير و مـا ام نجـم فـي      ... اتامروني ان طلب النصر  بالجور 

  .السما نجماً، و لو كان المال لي لسويت  بينهم فكيف و انما المال مال االله 

شما از م مي خواهيد كه پيروزي را به قيمت تبعيض و ستمگري به دست آورم؟ از من 

واهيد كه عدالت را به پاي سياست و سيادت قرباني كنم؟ خير، سـوگند بـه ذات   مي خ

. خدا كه تا دنيا دنياست چنين كاري نخواهم كرد و به گرد چنين كاري نخواهم گشـت 

اگر همه اين اموال عمومي كـه در اختيـار   ! من و پايمال كردن عدالت ؟! من و تبعيض؟

دم بود و مي خواسـتم ميـان مـردم    من است مال شخص خودم و محصول دسترنج خو

تقسيم كنم، هرگز تبعيض روا نمي داشتم تا چـه رسـد كـه مـال مـال خداسـت و مـن        

  .امانتدار خدايم

اين بود نمونه اي از ارزيابي علي عليه السلام دربارة عدالت، و اين است ارزش عدالت 

  .در نظر علي عليه السلام

  

 


